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موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر                                                  موضوع خاص: شرائط امر به معروف و نهي از منکر

شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
ميلاد مبارک و مسعود مولاي‌مان حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه خدمت عمه‌ي معظّمه‌ي ايشان فاطمه‌ي معصومه عليها السلام به همه‌ي شيعيان و مواليان آن بزرگواران در سراسر عالم و شما گراميان تبريک عرض مي‌کنم و اميدواريم که همه‌ي ما جزو مرضيين آن بزرگوار و خادمين راستينش بوده باشيم انشاالله. اين صلوات خاصه‌ي آن وجود مبارک را خدمت ايشان تقديم مي‌کنيم.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ وَ ابْنِ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَ أَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ وَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً اللَّهُمَّ انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِهِ لِدِينِكَ وَ انْصُرْ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَ أَوْلِيَاءَهُ وَ شِيعَتَهُ وَ أَنْصَارَهُ وَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَاغٍ وَ بَاغٍ وَ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ احْرُسْهُ وَ امْنَعْهُ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ بِسُوءٍ وَ احْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَ آلَ رَسُولِك‏ وَ أَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَ أَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِيهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِيهِ وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكَفَرَةِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا وَ امْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ أَظْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ اجْعَلْنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ أَرِنِي فِي آلِ مُحَمَّدٍ مَا يَأْمُلُونَ وَ فِي عَدُوِّهِمْ مَا يَحْذَرُونَ إِلَهَ الْحَقِّ رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِين‏.
بحث در ادلّه‌اي بود که معارضه مي‌کند با ادله‌ي دالّه‌ي بر اشتراط عدم ضرر و مفسده در وجوب امر به معروف و نهي از منکر. 
روايات عمده‌ي آن اگر نگوييم همه‌ي آن بيان شد و نتيجه اين شد که روايت قابل استنادي براي تعارض بالتحقيق وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد تقديم و ترجيح با روايات اشتراط هست. 
بررسي ادله مخصِّص نصوص عام و معارض با نصوص خاص: سيره‌ي غير واحدي از بزرگان اصحاب معصومين (عليهم السلام) و بزرگان اديان سابقه‌
حالا علاوه بر راوايات به سيره‌ي غير واحدي از بزرگان اصحاب ائمه يا اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلّم، بلکه بزرگان اديان سابقه‌ي الهي استدلال شده که روش و منش آن بزرگواران اين بوده که در باب امر به معروف و نهي از منکر ملاحظه‌ي اين شرط را نمي‌کردند و اقدام مي‌کردند ولو مضرّت جاني برايشان داشته يا مضرّت‌هاي ديگر برايشان داشته چه بر خودشان و چه بر اهل‌شان، فرزندان‌شان و امثال اين‌ها و به ما اين که اين بزرگان، مشي‌شان، کارشان، حتماً مأخوذ از شرع بوده به خاطر عدالتي که آن‌ها دارند بلکه فوق عدالت از اوتاد هستند از کساني هستند که تعريف خيلي بلند مرتبه‌اي از معصومين عليهم السلام راجع به آن‌ها بيان شده اين‌ها نشان مي‌دهد که اين‌ها در غايت ورع و تقوا بودند و در غايت اهتمام به ملاحظه‌ي احکام شرعيه بودند اگر اين اشتراط وجود داشت معقول نيست که اين‌هايي که متشرع هستند و اين‌جور اهتمام به شريعت دارند بيايند مخالفت بکنند و يا اين که اين‌ها مطلّع از چنين شرطي نباشند براي اين که اين‌ها هم از فقها هستند و هم اين که از نزديکان و خواصّ اهل بيت عليهم السلام هستند حتماً به آن‌ها تذکر مي‌دادند مي‌فرمودند يا آن‌ها سؤال مي‌کردند. پس بنابراين اين نشان مي‌دهد که اين شرط وجود ندارد و اين شرط درست نيست. و يا اين قرينه مي‌شود بر اين که آن روايات طايفه‌ي أولي را بايد يک جوري تأويل کرد يا يک معناي ديگري غير ظاهرش کرد و يا اين که معلوم مي‌شود که آن روايات ساخته و موضوع است اگر صادر شده بايد يک جور خاصي معنا کرد که با اين‌ها و اگر هم يقين به صدور نداريم مسلم نيست ممکن است از روايات موضوعه باشد آن‌ها، اين حاصل اشکالي است که در مقام است. 
حالا عده‌اي از آن بزرگان را عرض مي‌کنيم آن مؤمن آل فرعون که خود صاحب جواهر فرموده مثل جناب ابوذر، مثل جناب ميثم تمار، جناب حجر بن عدي و رُشيد و مسلم و هاني و قيس بن مصهّر و زيد بن علي و حسين بن علي شهيد فخ و اين بزرگان عمار، مالک اشتر، اين‌ها اين بزرگاني که ديگر لانقاش في اعتبارهم، اين‌ها کارهاشان هم بر اساس همين مسئله‌ي امر به معروف، ظلم‌ستيزي و اين‌ها بوده که از باب نمونه من عرض مي‌کنم يک مورد را بقيه‌ي اين‌ها را هم مراجعه مي‌فرماييد که در احوالات‌شان روشن هست.
سيد الشهدا سلام الله عليه نامه‌اي منسوب به آن بزرگوار هست در جواب نامه‌ي معاويه عليه الهاويه که نامه‌ي مفصّلي است تا به اين‌جا مي‌رسد که او به حضرت نامه نوشته که شما خلاصه مشغول يک کارهايي هستيد بر خلاف ما و چه مي‌کنيد و اين‌ها، که حضرت مي‌فرمايند نه، تا اين که مي‌فرمايد: 
«ألَستَ‏ قاتِلَ‏ حُجْرِ بنِ‏ عَديٍ‏ أخي كِندَةَ وَأَصحابِهِ الصَّالِحينَ المُطيعين‏ العابِدينَ، كانوا يُنكِرونَ الظُّلمَ، وَيَستَعظِمونَ المُنكَرَ والبِدَعَ، ويُؤثِرونَ حُكمَ الكِتابِ، ولا يَخافونَ فِي اللَّهِ لَومَةَ لائِمٍ، فَقَتَلتَهُم ظُلماً وَعُدواناً مِن بَعدِ ما كُنتَ أعطَيتَهم الأمانَ والأَيمانَ المُغَلَّظَةَ، وَالمَواثيقَ المُؤَكَّدَةَ، لا تَأخُذُهُم بِحَدَثٍ كانَ بَينَكَ وَبَينَهُم، وَلا بِإِحنَةٍ» احنه يعني حقد يعني کينه، جمع احن است «تَجِدُها في صَدرِكَ عَلَيهِم أوَلَستَ قاتِلَ عَمرو بنِ الحَمِق».
پس اين‌ها امر به معروف مي‌کردند نهي از منکر مي‌کردند ظلم‌ستيزي مي‌کردند با اين که با معاويه و امراء معاويه و کساني که معاويه نصب کرده بود با اين‌ها که برخوردهاي اين‌ها در تاريخ و احوالات‌شان هست اين‌ها چه‌جور جور درمي‌آيد با آن اشتراطات؟ 
اين حاصل فرمايشي است که گفته شد. 
اشکالات تمسک به سيره بزرگان:
در جواب از اين سخن وجوهي از پاسخ‌ها وجود دارد که بايد بگوييم و بررسي بشود. 

اشکال اول:

پاسخ اول اين است که اين فعل آن بزرگواران و فعل لالسان لهُ، ممکن است که اگر ما باشيم فعل اين‌ها را هم مي‌بينيم و ادلّه را هم مي‌بينيم مي‌گوييم آن ادله وجوب را دارد مشروط مي‌کند اما نمي‌گويد که جايز نيست حتي مستحب نيست ممکن است که وجوب در مورد ضرر بر نفس يا بر غير نباشد خداي متعال مي‌گويد در اين صورت من واجب نمي‌کنم منّتاً عليکم. ولي يک مستحب مؤکّدي هست هما‌نطور که ديديد بعضي‌ها هم فتوا دادند ديگر که بله واجب نيست ولي مستحب است بنابراين لعلّ عمل اين بزرگواران عمل به استحباب مؤکّد بوده که مقام و منزلت‌شان بالاتر هم مي‌رود اگر واجب بود بايد انجام مي‌دادند اين مقام است اما يک مستحب اين‌جوري که جانش در خطر باشد و به اين حدّ از مسئله بخواهد برسد که مي‌دانست هم حالا، اين خيلي امر بالايي است که مستحب است اين‌جور پر حرج است پر مشقّت است اين ‌چنيني را هم برمي‌گزيدند. بنابراين همان‌جور که علما مي‌فرمايند في اللسان ندارد نمي‌تواند به ما، اطلاقي ندارد عمومي ندارد خصوصيات را بيان نمي‌کند ممکن است بر اثر استحباب باشد. بنابراين آن ادله دلالت بر وجوب مي‌کند اين‌ فعل اين‌ها دلالت بر عدم اشتراط وجوب نمي‌کند ممکن است که فعل اين‌ها بر اثر اين باشد که اين مستحب بوده و از اين جهت انجام دادند اين اولاً.
س:  ... 
ج: حالا ما همه را بگوييم بعد هر جاي آن شما مناقشه داريد بعد مناقشات‌تان را بفرماييد.
س:  ... 
ج: بله، حکم الکتاب ممکن است همين استحباب اين باشد. اين‌جاها خوب است آن‌جاهايي که حضرت، خداي متعال تشويق فرموده ترغيب فرموده بعضي جاهاي آن هم، نه اين نمي‌گويد همه‌ي کارهاي‌شان، ولي اين‌ها آدم‌هايي بودند که حکم کتاب، حالا در اين کارشان هم حکم کتاب بوده؟ يا نه خيلي از کارهاي ديگر، امر به معروف‌هاي عادي هم مي‌کردند يا کارهاي ديگر هم انجام مي‌دادند که در کتاب هست. خلاصه حرف سيد الشهدا سلام الله عليه حسب اين نقل اين است که آدم متورّعِ متقي ممتثلِ اوامر خداي متعال هم به احکام کتاب عمل مي‌کند و هم به مستحبات عمل مي‌کند يک چنين آدمي را علاوه بر اين که قبلاً هم خودتان به اين‌ها استيساق داده بوديد که ما به اين‌ها شما کار نداريم هي مي‌خواستند پايه‌هاي حکومتش و اين‌ها محکم بشود به اين‌ها گفته بودند ما کار به شما نداريم اين‌ها احقاب بدريه و حنينيه و کذا و اين‌ها بودند ديگر. ما کاري نداريم حالا که مسلط شدند حالا که حضرت آن آخرش هم مي‌فرمايند که حالا بعداً عرض مي‌کنيم. اين يک، 
اشکال دوم:

دو: جواب دوم اين‌جا اين است که لعلّ اين بزرگان مي‌دانستند علي اي حالٍ اين مضرّات بر آن‌ها وارد مي‌شود حالا که بناست مضرت وارد بشود چرا مجّاني بپوشيم. اقلاً بگذار امر به معروف بکنيم روشن‌گري بکنيم حالا که بناست ما را بکشند مثل اين که يک کسي را دارند مي‌برند براي اعدام، همين در راه که او را دارند مي‌برند چکار مي‌کند مظالم آن‌ها را مي‌گويد چون مي‌داند ديگر بناست که بکشند او را. و اين مسئله بوده شاهد بر اين مسئله که اين‌ها مي‌دانستند حالا بعضي‌هاي آن‌ها، ميثم تمّار، اصلاً خواندن اين احوالات اين بزرگان آدم را بيدار مي‌کند در يک عبارت، من اين را از تنقيح المقال مامقاني جلد 18 ص 68 مي‌خوانم در روايتي است که «قَالَ: أَتَى مِيثَمٌ التَّمَّارُ دَارَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ نَائِمٌ» گفتند آقا ايشان خواب است «فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ انْتَبِهْ أَيُّهَا النَّائِمُ» معلوم مي‌شود که خيلي صميمي بودند با اميرالمؤمنين، خيلي صميمي بودند اين‌ها، علاوه بر اين که فداکار بودند خيلي هم صميمي بودند با اميرالمؤمنين سلام الله عليه «فَوَ اللَّهِ لَتُخْضَبَنَّ لِحْيَتُكَ مِنْ رَأْسِكَ» ميثم داردبه اميرالمؤمنين مي‌گويد «وَ اللَّهِ لَتُخْضَبَنَّ لِحْيَتُكَ مِنْ رَأْسِكَ فَانْتَبَهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» از صداي اين آقا حضرت بيدار شدند «فَقَالَ أَدْخِلُوا مِيثَماً» فرمودند اجازه بدهيد بيايد داخل «فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا النَّائِمُ وَ اللَّهِ لَتُخْضَبَنَّ لِحْيَتُكَ مِنْ رَأْسِكَ» از خون سرت محاسن مبارکت رنگين خواهد شد «فَقَالَ عليه السلام صَدَقْتَ» حضرت فرمودند راست مي‌گويي «وَ أَنْتَ وَ اللَّهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدَاكَ وَ رِجْلَاكَ وَ لِسَانُك ‏وَ لَتُقْطَعَنَّ النَّخْلَةُ الَّتِي بِالْكُنَاسَةِ» بعد فرمودند آن درخت خرمايي که در فلان بستان هست آن‌جاي آن را هم گفتند آن درخت خرما را قطع خواهند کرد«فَتُشَقُّ أَرْبَعَ قِطَعٍ» آن درخت خرما را به چهار قسمت تقسيم مي‌کنند جدا مي‌کنند «فَتُصْلَبُ أَنْتَ عَلَى رُبُعِهَا» يک چهارم آن دار تو هست که با آن تو را به دار مي‌آويزند «وَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَلَى رُبُعِهَا» و حجر بن عدي هم بر يک ربع ديگر آن به دار خواهند زد وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَكْثَمَ عَلَى رُبُعِهَا وَ خَالِدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رُبُعِهَا» الي آخر الخبر. 
اميرالمؤمنين (عليه السلام) به اين‌ها گفته بوده که شما داستان‌تان چه خواهد شد حالا آن‌ها خودشان هم چون ميثم تمّار عالم به عده‌اي از مغيبات بوده و اين‌ها از آن بزرگاني هستند که ارتقاء معنوي آن‌ها به حدي بود که اين‌ها هم عده‌اي از اين امور را مي‌دانستند پس اطلاع داشتند که معاويه او را خواهد کشت آن هم نه براي حالا نه، حتماً اين کشتن هم براي اين نبوده که چون امر به معروف و نهي از منکر مي‌کند بلکه براي کينه‌اي که داشتند فلذا سيد الشهدا سلام الله عليه در اين‌جا اين تذکر را مي‌دهند به حسب اين نقل «لَا تَأْخُذُهُمْ بِحَدَثٍ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ وَ لَا بِإِحْنَةٍ تَجِدُهَا فِي صَدْرِكَ عَلَيْهِم‏» با آن حقدها و کينه‌هايي که در دلت هست نکند که اين‌ها را بکشي؟ آن که اين‌ها اصلاً از اسلام کينه داشتند چون اين‌ها طُلقا هستن ديگر. اين‌ها آباء‌شان، اين‌ها عشائرشان، اين‌ها در جنگ‌هاي اسلام کشته شدند اين‌ها با اميرالمؤمنين حقد داشتند با فرزندان اميرالمؤمنين دشمني داشتند به خاطر اين چيزها، اين‌ها که اسلام نياورده بودند اين‌ها که ايمان نداشتند اين‌ها اين حقدها در دل‌هاي‌شان بود که يک روزي انتقام بگيرند فلذا سيد الشهدا سلام الله عليه در اين نامه اين تذکر را هم مي‌دهند به حسب اين نقل که نکند به خاطر اين کينه‌ها و اين چيزهايي که در گذشته بين‌ شماها بوده اين‌ها، اين آدم‌هاي صالح را، اين آدم‌‌هاي متورّع را ورع را. پس بنابراين اين عده‌ي محدودي که حالا ما اسامي مبارک آن‌ها را برديم و بعضي ديگر اين‌ها همه از آن بزرگاني هستند که محتمل است اين‌چنين بوده امرشان. 
اشکال سوم: 
جواب سوم اين است که اين‌ها ممکن است که مأمورين خاص بودند هما‌ن‌طور که سيد الشهدا عليه السلام شاء الله أن يراک قتيلاً، مأمور خاص است هما‌ن‌طور که برادر بزرگوارش امام حسن مجتبي سلام الله عليه مأمور است به صلح، مأمور است از طرف خداي متعال به صلح به خاطر مصالحي که وجود داشته و سيد الشهدا سلام الله عليه مأمور است به اين که اين جهات را به جا بياورد و انجام بدهد و بقيه‌ي ائمه عليهم السلام مأمور هستند به آن نحو که به تقيه عمل بکنند به خاطر شرايطي که وجود داشته که اين شرايط براي ما الان خيلي قابل تحليل‌هاي صد در صد و قطعي که نيست آخر اين چه‌جور بوده که اميرالمؤمنين سلام الله عليه در آن داستان معروف به حسب آن نقل، به صديقه‌ي طاهره بفرمايد که اگر مي‌خواهي اين اذان، اين نام پدرت در اين اذان باقي بماند بايد صبر کني. شرايط چه‌جوري هست؟ چه شرايطي پيش آمده که حضرت اين را مي‌فرمايند؟ و الا اميرالمؤمنين همان امير المؤمنين هستند. و اگر هم بخواهد از قدرت غيبي استفاده بکند قدرت‌ها مافوق عادي استفاده بکند بله ما عقيده‌مان اين است که اميرالمؤمنين مي‌توانست بيايد بفرمايد «كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين» (اعرف، 166) مي‌شود اما مصالح بشر، نظام احسن، اين‌ است که اين‌ها، انسان‌ها با اختيارشان راه‌ها را پيدا کنند و اين دنيا يک دنياي اين‌چنيني است براي اين خلقت يک اهدافي پشت سر او هست براي اين اهداف است خداي متعال فرعون را هم که خلق کرده براي آن اهداف است يزيد هم براي آن اهداف است اين‌ها بايد راه‌هاي‌شان را، فلذا است که احتمال اين جهت وجود دارد که اين بزرگان مأمور خاص بودند و در آن تدبيري که ائمه عليهم السلام مي‌فرمودند براي ادامه‌ي اسلام، ادامه‌ي راه حق، بنابراين باز ما نمي‌دانيم و ...
س:  ... 
ج: بله، چون اهم را تشخيص مي‌دهد امام آن‌جا شرط اصلاً نيست ممکن است يک نحوه‌اي باشد که شرط نيست به اين دستور مي‌دهد.
س:  ... 
ج: نه اين ادله دارد به ما مي‌گويد که چه؟ مي‌گويد که شرط است ممکن است که يک استثنايي داشته باشد که ما خبر نداريم بر اساس آن استثناء ما الان مأمور هستيم به اين اخذ بکنيم يکي از احتمالات داريم مي‌دهيم نه اين که حجت مي‌شود بر ما، وقتي احتمال آمد دست از اين ادله نمي‌توانيم برداريم احتمال مي‌دهيم در يک مواردي اين با اين که اين واجب نيست شرط وجوب نيست اما يک خصوصياتي است که الان بر اين‌ها واجب است خيلي بر آن‌ها واجب است.
اشکال چهارم:

و اما آخرين جواب که مي‌شود داد اين است که فرضاً حالا اين بزرگان انجام دادند حالا اگر يک روايتي بود که ميثم تمار وقتي فلان‌طور مي‌شد هميشه وقتي فلان‌طور مي‌شد سجده‌ي سهو به جا مي‌آورد در نمازش، ما مي‌توانستيم فتوا به وجوب بدهيم؟ اگر ادله‌اي داشتيم که نه، مي‌گفتيم که ايشان اجتهاد کرده لابد شايد خطا کرده معذور است در مقابل ادله اگر آن ادله دلالتش تمام شد ديگر نمي‌توانيم به اين مطلب بسنده کنيم که اين چند بزرگوار، 
پس مجموع اين احتمالاتي که وجود دارد يا تک تک آن، يا مجموع اين احتمالاتي که نسبت به آن بزرگان وجود دارد مانع مي‌شود از اين که ما سيره‌ي آن‌ها را معارض قرار بدهيم با ادله‌ي سابقه و باعث توجيه آن‌ها قرار بدهيم يا باعث اين قرار بدهيم که بگوييم آن‌ها موضوعه هستند مجعول هستند يا روات آن اشتباه کردند خطا کردند در بيان آن، 
س:  ... 
ج: بله، اين‌ها چون غير معصوم هستند ديگر، از اين جهت. بله غير معصوم هستند.
س:  ... 
ج: باشند مگر خطا نمي‌کنند.
س:  ... 
ج: بله چون ببينيد متشرعه يک وقت هست که قاطبه‌ي متشرعه هستند حساب احتمالات ديگر نمي‌شود همه‌ي قاطبه‌ي متشرعه اشتباه بکنند آن حساب احتمالات پياده مي‌شود اما شما در تمام اين بگرديد حالا چند تا پيدا مي‌کنيد از اين‌ها، حالا بيست‌تا، سي تا پيدا مي‌کنيد آن هم در ازمنه‌ي مختلفه، باهم هم يک‌جا نبودند شرايط مختلف، ازمنه‌ي مختلفه، خطا ممکن است که کرده باشند.
س:  ... 
ج: باشد اما معناي آن اين نيست که معصوم هستند اين که نيست حساب احتمالات اين‌جا پياده نمي‌شود فلذا ما در بقيه‌ي ابواب فقهيه اگر نقل بکنند ابوذر رضوان الله عليه اين‌جا سجده‌ي سهو مي‌کرده مالک اشتر در اين صورت سجده‌ي سهو مي‌کرده نمي‌دانم کي از همين بزرگاني که نام برديم مي‌توانستيم فتوا بدهيم اين‌جا واجب است سجده‌ي سهو؟ نمي‌توانستيم فتوا بدهيم اين‌جا هم همين‌جور است بعد از اين که ما ادله داريم بر چه؟ بر اين اشتراط، بعد از اين که دليل بر اشتراط داريم صريحاً امام رضا سلام الله عليه مي‌فرمايد: «إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى النَّفْس‏» ما بياييم چه کار کنيم آن را؟ بعد از اين که سندمان مثلاً تمام است روايات ديگر سندش تمام است پس بنابراين علاوه بر اين‌ها جوابٌ آخر، 
س:  ... 
ج: به همين بياني که گفته.
س:  ... 
ج: «مَا مُنِعَ مِيثَمٌ‏» ميثمَ عن التقية، يعني چه چيزي ميثم را از تقيه کردن باز داشت؟
س:  ... 
ج: همين‌ديگر. آن هم باشد همين‌جور بايد بخوانيم.
س:  ... 
ج: حالا نمي‌دانم آن را بايد بررسي کنم. چون بعيد است.
س:  ... 
ج: نه، چون با مجموع اين وجوه نه، 
اشکال پنجم:

و اما جواب آخر اين است که همان جوابي که در بعض روايات ماضيه داشتيم مي‌گفتيم چه؟ مي‌گفتيم مسئله که فرمود مثلاً شما مثل اصحاب حضرت عيسي باشيد که اين‌ها نُشروا بالمناشير و مقاومت کردند شما هم همين‌جور باشيد اين است که آن براي ظرف خاص است نه اين که امر به معروف و نهي از منکرهاي متعارف، بله اگر اسلام در خطر است اگر مسئله‌ي امامت در خطر است اصلاً اين چيزها بناست که يک جوري بشود که اگر سکوت کنند و اين خون‌ها ريخته نمي‌شد اين مقاومت‌ها انجام نمي‌شد اصلاً مسئله‌ي تشيع و راه حق بالمرة مندرس مي‌شد نشاني از آن باقي نمي‌ماند اگر اين باشد بله وظيفه است و ممکن است که اين‌ها همين را تشخيص داده بودند ولو خودشان تشخيص داده باشند آن قبلي مي‌گفتيم که دستور خاص داشتند دستور خاص هم ممکن است بر اساس اين باشد که ائمه تشخيص دادند که بله الان بايد اين‌جور کارهايي بشود ممکن هم هست که نه خود اين بزرگواران تشخيص دادند که اگر ما سکوت کنيم در مقابل معاويه و اين ظالم‌ها و اين‌ها، اين‌ها اصلاً اسم اميرالمؤمنين و اسم امامت و اسم‌ اين‌ها اصلاً اين راه حق، اين‌ها مندرس خواهد شد.
س:  ... 
ج: يعني خدا داده اين اذن را، در اين صورت واجب است ما هم اگر همين امروز اگر بدانيم که دارد اسلام مندرس مي‌شود بله وظيفه‌ي اسلامي ما اين است که بلغ ما بلغ، اگر اين‌جور چيزي بشود بله اگر تشيع خداي ناکرده نعوذ بالله جوري بشود که تشيع مندرس بشود محجور بشود از بين برود ديگر کسي اصلاً نداند که چنين راه حقي وجود دارد اين‌ها دنبال اين بودند دنبال اين مطلب بودند وقتي که دنبال اين حرفي که مي‌داند هر کسي مي‌فهمد اين را و از عهده‌اش بيايد قدرت بر اين جهت را دارد بله، بنابراين افعال اين بزرگواران ممکن است بر اساس اين باشد که امر به معروف و نهي از منکر و رفع بِدع و امثال اين‌هايي که در آن ازمنه‌، ازمنه‌اي بوده که همان که امام حسين عليه السلام بحسب ما نُصبَ اليه سلام الله عليه فرمود و علي الاسلام السلام، آن‌ها اين را مي‌ديدند و علي مذهب التشيعِ السلام مي‌ديدند براي اين کار را کردن، و اين لعلّ ما ذکرنا من الوجوه الخمسة، 
فرمايش صاحب جواهر که فرموده است که «و ما وقع من خصوص آل فرعون و ابي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلأمورٍ خاصّةٍ لايقاس عليها غيرُها» اين‌ها لعلّ نظر مبارک صاحب جواهر ببعض ما ذکرنا باشد که حاصلش اين است که فعل اين بزرگواران ... فعل في اللسان ندارد توجيهات مختلف مي‌شود و در بعض مقامات ممکن است که به علل خاصه‌اي باشد که ما خبر نداريم آن علل خاصه يا همين است که دستور خاص داشتند يا اين است که مي‌دانستند بالاخره بناست کشته بشود حالا که بناست که کشته بشويم اين ضرر علي اي حالٍ متوجه ما هست بگذار از آن استفاده کنيم امروز هم فقها ملتزم هستند آقا يک کسي را مي‌ببنند که مي‌خواهند بکشند ديگر اين امر به معروف بکنم يا نکنم بناست که من را بکشند بايد بکنم اگر بقيه‌ي شرايط آن موجود است يعني احتمال تأثير مي‌دهد چه مي‌دهد اين که بناست بکشند او را، پس اين براي، بنابراين به اين سيره‌ي اين بزرگان نمي‌َشود عمل کرد بخصوص براي آن مؤمن آل فرعون و اين‌ها که حالا تازه ما نمي‌دانيم آن براي شرايع سابقه هست و آن ديگر احتياج دارد به استصحاب و امثال ذلک اگر تازه آن که آن اشکال را هم دارد پس ...
س:  ... 
ج: اذن امام دارد ديگر، اذن خدا را دارد.
س:  ... 
ج: اذن نمي‌خواهد دفاع اذن نمي‌خواهد.
س:  ... 
ج: بله، يقين دارد.
س:  ... 
ج: بله يقين دارد. فقط اگر امام نهي بفرمايد بله، ولي ديگر موضوع را دارد تشخيص مي‌دهد صغري را تشخيص مي‌دهد کبري را هم دارد تشخيص مي‌دهد ديگر. در زمان انقلاب بعضي‌ها يک سؤال‌هايي مي‌کردند بعضي از فقها آن وقت گفته بودند که شما اول انجام بدهيد بعد بياييد سؤال بکنيد حالا مي‌خواهيد اول از ما سؤال بکنيد بعد، بعضي چيزها معلوم است ديگر، معلوم مي‌َشود که نمي‌خواهيد انجام بدهيد که مي‌آييد سؤال مي‌کنيد؟
نتيجه:

به خدمت شما عرض شود که پس بنابراين اين معارض هم از بين رفت فتحصّل ممّا ذکرنا، که استدلال به قاعده‌ي لاضرر و لاحرج و بعض روايات خاصه براي اثبات اين شرط چهارم في الجمله حالا حدود و ثغورش را بعد بحث مي‌کنيم که بله في الجمله مشروط است به عدم ضرر و عدم مفسده. 
روايت ديگر دال بر اشتراط عدم مفسده و عدم ضرر:

علاوه بر آن روايات که گفتيم اين روايت هم از قلم افتاد که آن‌جا ذکر بکنيم آن روايت حضرت عيسي سلام الله عليه که امام صادق سلام الله عليه نقل کردن که «بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً» اقدام بکند طبيب معالج اگر براي خودش ضرر دارد مي‌بيند اين بيمار يک ويروس ساري که سرايت مي‌کند اگر بخواهد برود معاينه‌اش بکند خودش گرفتار مي‌شود آيا اين کار را مي‌کند يا مردم اگر اين را مثلاً مي‌گويم آقا اين راه حلش اين است که اين را بياورند در فضاي آزاد بگذارند چند تا نفس بکشد اين مي‌بيند اگر بنا باشد بياورند در حياط بقيه‌ي مردم وضع‌شان خراب‌مي‌شود اين ويروسي دارد اين چيزي دارد منتشر خواهد شد. آيا يأمن؟ پس به ما دستور دادند که چه باشيد؟ کالطبيب المداوي عمل کنيد در اين باب. طبيب مداوي وقتي مداوا مي‌کند که مضرّت براي خودش نداشته باشد، مضرّت براي اهلش نداشته باشد، مضرّت براي ديگران هم نداشته باشد و الا مي‌گويد حالا اين را بگذاريد پس در آن قرنطينه يا ببريدش مثل سابق‌ها بعضي‌ها بعضي امراض که مي‌گرفتند چون اين وسايل امروز نبوده است اين‌ها را مي‌بردند مثلاً در يک بياباني مي‌گذاشتند داستان‌هاي خيلي عجيب و غريبي هم راجع به اين مسئله هست که ديگر، مثلاً سل گرفته سل خيلي شديد، که هر کسي با اين مصافحه کند يا آن فضاها را چه مي‌کند اين را مي‌بردند خيلي جاهاي دور مي‌گذاشتند از دور نان پرت مي‌کردند برايشان، داستان‌ها خيلي عجيب و رقت‌باري در اين‌باره‌ها هست و بعضي جاهاي آن هم در گمان مي‌کنم در کتاب الفرجُ بعد الشدة، داستان‌هايي را جمع کردند داستان‌هاي مختلف، يکي هم همين است که بعد خيلي جاها به نحو غير عادي از طريق کرامت‌ها، معجزه‌ها و امثال ذلک بعضي‌هاي آن‌ها شفا پيدا کردند چه پيدا کردند ولي چقدر تحقيرآميز، آن را ببر آن‌جا، نان هم که مي‌خواهي به او بدهي از دور بايد پرتاب بکنند مثلاً نان را براي او که سرايت نکند پس بنابراين آن روايت هم مي‌شود جزو ادله‌ي اشتراط ذکر کرد که به ما دستور دادند شما اين‌جوري عمل بکنيد.
س:  ... 
ج: بالجمله براي اين است حالا بعداً بحث مي‌کنيم که آيا بايد حالا ما بدانيم ضرر هست يا اگر مظنّه‌ي ضرر داريم يا اگر خوف ضرر داريم اين‌ها هنوز روشن نيست ديگر. حالا فعلاً اصل اين مسئله، 
س:  ... 
ج: حالا آن را هم ببينيم بعداً هست يا نيست بالاخره اين مسئله تمام شد دو دليل ديگر براي اشتراط اين‌ها نصوص بود بيان شد. دو دليل غير لفظي هم وجود دارد که انشاالله براي فردا.
و صلي الله علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
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